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حرف اول ●
هرکسی با کمی توجه، خیر و زیبایی پوشیدگی را به طور 
سربسـته می فهمد؛ همان گونه که شـر و زشـتی برهنگی و 
ولنگاری را نیز به خوبی درک می کند؛ اما وقتی از او بخواهند 
دلیلی سـاده و روشـن برای آن بیان کند، به فکر فرومی رود 
که چگونه آن حقائق واضح را کوتاه و گویا بگوید و دیگران 

را قانع کند.
دشـواری نشـان دادن دلیل عقلی پوشـش وقتی بیشتر 
می شـود کـه ایـن برهان مواجه شـود با دلیل تراشـی نفس 
برای برهنگی و جلوه گری و دل بری. این عرصۀ زورآزمایی 
چنان غبارآلود است که گاهی تفکیک دلیل عقل از تمنای 
نفس مشـکل می شـود؛ حتی بعضی فرهیختگان نیز ازسَـر 
غفلت، جمالشان را دستمایۀ جلب توجه دیگران می کنند و 
می کوشند تا یکه تازی خود را در زیبایی ثابت کنند. مشکل 
وقتـی زیادتـر می شـود که ایـن جذب دل ها، پشـت دلیلی 
متین پنهان شـود: فرمان عقل به تمیزی و آراسـتگی. گاهی 
افراد تمیزبودن را بهانه می کنند برای اینکه برتری جمال و 

برازندگـی خـود را به دیگران ثابت کنند!
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کوشش ما در این نوشتار این بوده که کوتاه و گویا، اما 
منطقی و محکم، آن فهم اجمالی عقل را طی 20 دلیل بیان 

کنیم. قبل از توضیح دلیل ها، به چند نکته توجه فرمایید:
1. حجاب را اسـام نیاورده؛ بلکه مصلحت و لزوم آن 
را عقـل، به تنهایـی می فهمد و اگر هم حکمی در دین آمده، 

یادآوری دسـتور عقل است. 
2. پوشش مختص زنان نیست، مردان هم باید بدنشان 
را بپوشانند؛ البته چون زیبایی کمتری نسبت به زنان دارند، 
محدودۀ آن کمتر است؛ مثاً زنان باید موی سرشان را هم 

بپوشانند. 
3. حجـاب موضوعـی صرفاً فردی نیسـت؛ حجاب هم 
فایـده فـردی دارد، هم برکـت اجتماعی؛ حجاب مثل عطر 
است: هم خوش بوست، هم محیط را معطر می کند؛ حجاب 
روشـن اسـت و روشـنایی بخـش، مانند نـور. به لطف خدا، 

به زودی این موضوع به خوبی روشـن می شـود. 
4. بدحجابـی تباه کـردن حـق خـدا و حق مردم اسـت؛ 
حق الله است و حق الناس؛ یعنی اگر همۀ افراد جامعه هم از 
حق عقلی خود بگذرند و راضی به برهنه بیرون آمدنِ خود 

یا دیگران باشـند، این کار حرام اسـت و سـزاوار مجازات.
5. اگـر کسـی دنیـا را نقـد و آخرت را نسـیه بداند نیز 
این بحث برایش بسـیار سـودمند است. سببش هم برکات 

پرشـمار دنیایی حجاب است. 



ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
زیب

ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
11زیب

6. بیش از ده سـال اسـت اسـتدلال های این نوشـته را 
در مجامـع مختلـف مطرح کرده ام و مایلم محققان ارجمند 
اسـتدلال ها را اضافه یا تکمیل کنند. جالب اسـت بدانیم تا 
کنون کسـی خدشـه ای به آن ها وارد نکرده؛ البته گاهی در 
فضای مجازی، تحریف و مسخره کرده اند که همین، دلیل 
عجزشان است. اکنون هم اگر کسی بتواند این دلایل را نقض 

کند، با اشـتیاق و تواضع می پذیرم. 
سیدابوالحسن مهدوی
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گل واژه های خِرد ●
1. آزادي فکر ⇄

وقتی من تلفنی با کسـی صحبت می کنم، تلفن مشـغول 
اسـت و کسـی نمی توانـد بـا من تماس بگیـرد. فکر هم اگر 
مشـغول مطلبی باشد، نمی تواند آزادانه به موضوع دیگری 
توجه کند. درست است که حجاب، آزادی جسم انسان را 
مقداری محدود می کند؛ اما آزادی فکر را برایش به ارمغان 
مـی آورد و اگـر فرد یـا جامعه ای خواهان جریـان تفکر در 
کارهای زندگی است، چاره ای جز این ندارد که از فکر آزاد 
برخوردار باشد. بدحجابی، فکر را آلوده به شهوت می کند و 
فکر شهوت آلوده منشأ هیچ حرکت سودمندی نخواهد بود.

حدود بیسـت  گردشـگر انگلیسـی را نزد بنده آوردند 
تـا پرسش هایشـان را جـواب دهـم. آن ها به حجـاب ایراد 
گرفتند. وقتی این دلیل را برایشان گفتم، هاج و واج ماندند 
و سـکوت کردنـد. به آن ها گفتم: مـا ایرانی ها دنبال آزادی 
فکری هستیم و شما دنبال آزادی ظاهری؛ بنابراین، فرهنگ 

ما بسـیار مترقی تر است. 
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همیـن موضـوع را خانم جک بـالارد یکی از نمایندگان 
اسـبق مجلس انگلیس، پس از پایان سـفرش به ایران بیان 
کـرده اسـت. خبرنـگاری از او پرسـید: چه چیـزی از ایران 
دیـدی؟ گفـت: وقتی می خواسـتم به ایران بیایم، بسـیاری 
می گفتند نرو که ایرانی ها آزادی  تو را می گیرند و مجبوری 
روسری سر کنی؛ اما چند روزی که در ایران بودم، متوجه 
شدم فکرم آزاد شده و مثل آن موقعی نیستم که در کشورم 
بودم. آنجا که بی حجاب بودم، پیوسـته نگران این بودم که 
دیگـران دربـاره ام چگونه فکر کرده و با چه انگیزه ای با من 
صحبـت می کننـد؛ اما اینجا ارتباط هایم عـادی و بی نگرانی 
بود و اکنون من حامل پیام آزادی فکر از سوی ملت ایران 

برای ملت خودم هسـتم.
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2. پوشيدگي؛ خواست فطرت ⇄

خلقت انسان با خلقت حیوان فرق می کند. انسان عاقل 
به گونه ای آفریده شـده که از برهنگی خوشـش نمی آید و 
فطرت و گرایش درونی اش، پوشش خواه است. حتی قرآن 

مَـا  دربـارۀ آدم و حـوا  می فرمایـد: »فَـأَكَلَ مِنْهَـا فَبَـدَتْ لَُ
ةِ« )طه، 121( )آن گاه  نَّ صِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَ مَا وَطَفِقَا يَخْ سَـوْءَ تُُٰ
از آن درخت خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد. 

شـروع کردند به چسـباندن برگ درختان به خودشان!(
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3. پاسداري از آزادي اجتماعي ⇄

در تمـام دنیـا تردیدناپذیر اسـت کـه آزادی عمل هر 
فرد تا جایی اسـت که مزاحم آزادی اجتماعی نشـود. وضع 
بسیاری از قانون ها هم ریشه در همین اصل مسلمّ دارد. هر 
شخص داخل خانه اش آزادی هایی دارد که در بیرون ندارد؛ 
هنگام رانندگی آزاد نیسـت کـه هرطور می خواهد براند یا 
هرجـا می خواهد توقف کنـد؛ خود خودرو هم نباید آلاینده 
باشد و... . حتی آزادی های درون خانه هم به گونه ای نیست 
کـه مزاحم همسـایه ها شـود. این مقررات کامـاً معقول و 
پذیرفتنی است؛ اما شگفت آور اینکه وقتی سخن به موضوع 
پوشش در مکان های عمومی می رسد، بعضی با محدودیت 

مخالفت کرده و نور عقلشـان را خاموش می کنند! 
مگـر نـه اینکه برهنگی افـراد حقوق دیگـران را ضایع 

می کند؟! 
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آیا این ناهنجاری بزرگ، بی همسـران را به گناه آلوده 
نمی کند؟ تزلزل خانواده ها و بی اعتمادی همسـران از نتایج 
این آلودگی نیست؟ این وضعیت موجب قانع نشدن مردان 
و زنان به همسر خویش، تنفر و ایرادگیری نمی شود؟ تجربۀ 
غرب جدید و آمارهای ایشان، مهر تأییدی است بر پاسخ 

مثبت به پرسش هایی ازاین دست.
از اینجا معلوم می شود که پوشش کامل، چادر مشکی، 
می توانـد از ایـن آسـیب ها پیشـگیری کـرده و از بهتریـن 
ابزارهـای یـک زن بـرای احتـرام به حقوق دیگران باشـد؛ 
به گونه ای که حضور او در جامعه، هرگز موجب ضایع شدن 
حقوق دیگران و نگرانی آن ها نشود و هر کسی فقط به کار 

خودش مشـغول بوده و فکرش آلوده به شـهوت نشـود.
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4. تقويت تفکر ⇄

دو عامـل، عقـل را به شـدت تضعیف می کند: شـهوت 
و غضـب. در علـم اخاق و به تجربه ثابت شـده که هریک 
از ایـن دو هرقدر قوی شـوند، به  همـان اندازه عقل ضعیف 
می شـود؛ تاآنجاکه ممکن اسـت هنـگام اوج گیری غضب، 
اعمـال ناشایسـته ای را انجـام بدهـد و حتـی مرتکب قتل 
شـود. در اوج شـهوت نیز عقل کاسـته شـده و ممکن است 
رفتاری از او سربزند یا سخنانی بگوید که در اوضاع عادی 
از آن هـا شـرم دارد. بنابراین، حجـاب کامل مانع تضعیف 
عقل در شـخص و رونق عقل  مداری در جامعه می شـود. از 
ثمـرات تقویت عقل، رواج پایبندی به دلایل گفته شـده در 

این نوشـتار است.
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5. جذابيت بيشتر؛ ضرورت حفاظت افزون تر ⇄

عاقان از اشـیای گرانبهاتر، بیشـتر محافظت می کنند. 
غیرمتدین هـا نیـز از همـۀ وسـایل زندگی شـان یک جـور 
نگهـداری نمی کنـد؛ کتاب ، لباس ، مواد غذایـی ، پول  و طا 
هریـک جـای خاصـی دارنـد؛ نحـوۀ مراقبت از خـودروی 
بیسـت میلیونی و خودروی دویست میلیونی متفاوت است؛ 
وسـیلۀ بسـته بندی و حمـل کالاهـای گوناگون، بـه اندازۀ 
ارزششـان فـرق می کنـد و... . درواقـع، نـوع حفاظت از هر 
چیزی متناسـب با ارزش آن اسـت. این، دستور عقل است 
که باید شیء گرانبها را از معرض زوال و تعرض حفظ کرد.
ایـن قانـون دربـارۀ مـرد و زن هـم صادق اسـت؛ البته 
چون بدن زن معمولاً جذابیت بیشتری دارد، عقل می گوید 

حفاظت از او هم باید بیشـتر باشـد.
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6. شيفتگي زن و مرد؛ محدود به حريم خانواده  ⇄

»زن شـکارچی اسـت و مـرد شـکار«؛ یعنـی زن مظهر 
زیبایـی بـوده و میل درونی اش این اسـت کـه با این ویژگی 
خـداداد، توجـه دیگـران را به خود جلب کنـد و زیبایی اش 
را به رخ بکشـد؛ اما سـاختار مرد شـیفتۀ زیبا  شـدن است، 
نـه مجذوب کردن دیگران. تحقیقات علمی متخصصان نیز 

می گویـد که سـاختار مغز زن و مرد متفاوت اسـت.
اگر این مطلب را بپذیریم، باید به نتیجۀ آن هم گردن 
بگذاریـم: زن و مـرد عاقل بایـد این میل به مجذوب کردن 
و مجذوب شدن را در محدودۀ قانون اعمال کنند، یعنی در 
خانـواده. بهتریـن و کارآمدترین ابزار این مهم نیز اسـتفاده 
از چادر مشـکی در بیرون خانه اسـت؛ یعنی زن جلوه گری 
و جـذب شـوهرش را محـدود به درون خانـه می کند و در 
بیـرون، خودنمایـی نکرده و تـا می تواند، مانـع جلب توجه 

می شود.
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7. حفظ هويت ملي  ⇄

در طـول تاریـخ، دشـمنان وقتی می خواسـتند ملتی را 
متزلـزل کـرده و مقاومتشـان را در هـم بشـکنند، از حربۀ 
کارآمـد شـهوت اسـتفاده کـرده و ملـت مقـاوم، به ویـژه 
جوانانشـان را با این زهر کُشـنده مسموم می کردند. تجربۀ 
تلخ آندلس اسامی نمونۀ مشهور آن است: دشمنان نقشه 
کشـیدند که اگر زن ها بی حجاب شـوند، مردها و جوان ها 
نیز آلوده خواهند شـد. با این جنگ افزار، مسـلمانان را خلع 
سـاح کردند و پس از پنج شـش قرن اسـتقرار اسـام، آن 
سرزمین سقوط کرد و مسلمانان قتل عام شدند. امان الله خان 
در افغانسـتان، رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه نیز 
همیـن روش را در پیـش گرفتند؛ روشـی که اسـتعمار پیر، 

انگلیـس خبیث، پیش پایشـان نهاده بود. 
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تجربـۀ تاریخی نشـان می دهد یکـی از راه های نابودی 
»هویـت ملـی« یـک ملـت و خدشـه دارکردن مقاومـت و 
اسـتقال یـک کشـور، تباه کردن عفت و حجـاب  مردم آن 
سرزمین است؛ بنابراین، بهترین نگهبان استقامت و هویت 
ملی مان چادر اسـت؛ حتی اگر غالب مردم ایران مسـلمان 

نبودند و هویت اسـامی هم مدنظر نباشـد. 
باستان شناسـان مجسـمه ای یافته اند که متعلق به زنی 
از دورۀ هخامنشـیان بوده و قدمتی در حدود سـه هزار سال 
دارد. جالب آنکه این مجسـمه پوشـش کامل سرتاسـری 
داشته است. در آثار به جا مانده از تخت جمشید نیز تصویر 
زنی روی سـنگ ها کنده کاری نشـده اسـت. این ها و ده ها 
شـاهد دیگر، نشـان می دهد که هویت ملی ایران، حتی قبل 
از اسـام نیـز با عفت و حیا و پوشـش کامـل عجین بوده و 
زن هـا بـا چادر از خانه بیرون می آمدند. پس بی راه نیسـت 

بگوییم: »چادر نشـانۀ ملی ایرانیان اسـت.« 
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8. ارزش آفريني براي زن ⇄

عادی شدن مساوی است با کم ارزش یا بی ارزش شدن. 
وقتی می خواهند کادویی به کسی هدیه کنند، سعی می کنند 
آن را بپوشـانند تا قبل از زمان بازکردن بسـته بندی، نداند 
درون آن چیسـت. ایـن کار اثـر روانی دارد و گیرندۀ هدیه 
را مشـتاق می کنـد. سـرّ برگـزاری مراسـم »رونمایی« در 
سـایر کارها نیز همین اسـت: شـیء مدنظر را می پوشـانند 
و بـا آب وتـاب و سـام وصلوات، روپوش را کنار می زنند تا 

بیشـتر توجه جلب کنند!
زن هم اگر بی پوشـش، دائم در معرض نگاه مرد باشـد، 
عادی می شود و اگر آن ها ازدواج کنند، زن چندان جاذبه ای 
برای شـوهرش نخواهد داشـت؛ اما اگر خانمی همیشه خود 
را با چادر مشـکی بپوشـاند، شـوهرش توجه ویژه ای به او 
پیـدا می کنـد و او را زیبا می داند و می بیند. دوام این »توجه 
خاص« نیز به این اسـت که شـوهر جاذبۀ جنسی همسرش 
را منحصر به خودش بداند، نه اینکه زن را شاهدی هرجایی 
بداند که پیوسته در معرض دید و کام جویی دیگران است. 

ابزار این انحصار نیز چیزی نیسـت جز چادر مشکی.
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9. بدن پوشيده تر؛ حيا کامل تر ⇄

واژه و حقیقـت حیـا ریشـه در حیـات دارد. مرد و زنی 
زنده اند که آراسـته به صفات انسـانی باشـند و حیا یکی از 
برجسته ترینِ این صفات است. حیا نیرویی است که انسان 
را سـوق می دهد به کارهای خوب و باز می دارد از کارهای 
بـد؛ یعنـی تمـام رفتارهایـی که انجـام آن یا پرهیـز از آن، 
برازندۀ »انسـانیت« اسـت. یکی از عوامل این حیا، پوشـش 
برای مردان و زنان است و هرچه بدن پوشیده تر باشد، حیا 

کامل تر اسـت. زن با چادر مشـکی پوشیده تر است.
به این حقیقت نیز توجه کنید که رعایت پوشش کامل 
و شایسته باید از کودکی و قبل از بلوغ آغاز شود تا انسانیت 
تقویـت و نهادینـه  شـود؛ اما اگر پوشـش را رعایت نکردند 
و حیـا از وجودشـان خـارج شـد، جرأت انجـام کار خاف 
در وجودشـان ریشـه می دوانـد. آن ها اگر بعـد از بلوغ هم 
بدنشـان را به پوشـش عادت دهند، بعید است حیای کامل 

به جانشان برگردد.
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10. تحريک حداقلي  ⇄

چادر مشـکی مانع تحریک مردان می شـود. وقتی مرد 
در بیـرون خانـه تحریک نشـد، هم آرامـش روانی برای او 
ایجاد می شود و هم به غیرهمسر خود توجه  نمی کند و تمام 

توجـه اش به کانون خانوادۀ خودش معطوف می شـود. 
البته تحریک شهوت و مسائل جنسی نیاز طبیعی انسان 
اسـت، درسـت مثـل نیـاز بـه آب و غذا و باید بـه این نیاز 
پاسـخی عاقانه داد. عقل و دین هم می خواهند این نیاز را 
در مسـیر درسـت و در راستای رشد جامعه قرار دهند. راه 
درسـت و قانونی آن نیز تشـکیل خانواده و اکتفا به همسـر 
حال اسـت. گفتنی اسـت ازدواج برای آلوده نشـدن لازم 
هسـت، امـا کافی نیسـت: هم خود انسـان بایـد از خودش 
مراقبـت کنـد و از فکرها و رفتارهـای پرخطر بپرهیزد، هم 

محیط باید پاک شـود. 
حال باید بگوییم که از دیدگاه روانشناختی، چادر مشکی 
برای یک زن، هم برترین حجاب اسـت، هم حجاب کامل؛ 
زیرا اولاً سرتاسـری اسـت و تمام بدن را می پوشـاند و ثانیاً 
رنگش مشـکی اسـت و کمترین جاذبه را دارد. دربارۀ رنگ 

مشکی سخن خواهیم گفت.
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11. جلوگيري از خشونت و آسيب ⇄

پوشـش مناسـب مانع بروز خشـونت در جامعه است؛ 
زیـرا بدحجابـی و بی حجابی هیجان و میل نامشـروع ایجاد 
می کند و افرادی برای کاسـتنِ احساسـات برافروخته شدۀ 
خـود، رفتـاری انجـام می دهنـد کـه در بسـیاری از موارد، 
خشـونت بار و آسیب زاسـت. متأسـفانه، هرچه بدپوششی 
رواج بیشـتری پیـدا می کنـد، تکرار و عمـق بدرفتاری هم 
بیشـتر می شـود؛ از فحاشـی و دعـوا گرفته تـا آدم ربایی و 
آدم کشـی. گاهـی چنان فجایعی رخ می دهـد که یادآوری 
آن نیز قلب هر انسانی را به شدت جریحه دار می کند؛ مانند 
تبهکاری کسـانی که از دخترکان خردسـالی مانند »بنیتا« و 

»کیمیا« نیز چشـم نپوشیدند! 
شاید بیشتر افرادی که فرمان عقل برای پوشش کامل 
را نادیده می گیرند، قصد سوء و فکر آلوده نداشته باشند؛ اما 
باید بدانند نوع رفتار و پوشش ایشان، دعوت عملی و چراغ 
سبزی است برای بی حرمتی! اگر می خواهند از بی احترامی 
و آسـیب و خشـونت کاماً در امان باشـند، چاره ای جز این 
ندارند: به دژ امن حجاب کامل، چادر مشکی، پناهنده شوند.
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12. زمينه سازي رشد علمي ⇄

هر شخص یا ملتی خواهان پیشتازی در پیشرفت است، 
ناگزیر است از اینکه خود را به ساح علم مجهز کند.

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

برای این کار بایستی زمینۀ دانایی را فراهم و موانع آن 
را برطرف کند. پیش از این گفتیم که شـهوت فکر را اسـیر 
می کنـد و هرکـس در اوج این هیجان ناپسـند قرار بگیرد، 
قدرت تفکر و تعقلش را از دست می دهد. نتیجۀ ناگزیرش 
نیز این اسـت که از رشـد علمی و اکتشـاف و اختراع کاماً 
محروم می شـود. هرجا هم رشـدی هست، هنگام انجام کار 
علمـی، فکر آلوده به شـهوت نیسـت و هیچ کس نمی تواند 
ادعا کند در اوج شـهوت یا غضب، این فرد کشـف علمی یا 

اختراعی کرده است. 



ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
زیب

ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
زیب 28

حال اگر فکر فرد هرگز به شهوت حرام آلوده نشود، او 
بهترین زمینۀ دانش ورزی را خواهد داشت. بنابراین روشن 
است که رشد علمی ارتباط مستقیمی دارد با پوشش کامل 

و چادر مشکی، به ویژه در محیط های علمی.
گفتنی است تأثیر محسوس رشد علمی، عامل اعام شدۀ 
برخی دانشگاه های غربی برای برگزاری کاس ها به صورت 
تک جنسـیتی اسـت. طبیعی اسـت کـه اختـاط، آن هم با 
پوشش های نامناسب، افکار را مشغول شهوت کرده و مایۀ 
افت علمی اسـت. با این اوصاف گمان نمی کنم اگر کسـی 
در فضاهای علمی مانند دانشـگاه ها، واقعاً فقط مشـتاق نشر 
دانش باشـد، بـا برچیدن زمینه های شـهوت رانی مخالفت 

کند!
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13. پيشگيري از قانون شکني ⇄

پوشـش کامـل مانع بروز بسـیاری از تخلفـات قانونی 
است. انبوهی از پرونده های موجود در دادگستری، مستقیم 
و غیرمسـتقیم، با بدپوششـی و بی حجابی ارتباط دارند. این 
ارتبـاط، طیـف وسـیعی از بزهکاری هـا و ناهنجاری هـا را 
دربرمی گیرد؛ مشکاتی نظیر: طاق، دعوا، خشونت ورزی، 
روابط نامشـروع، قتل و مسـائل مالی. درواقع، هرچه چادر 
مشـکی رواج بیشـتری پیـدا کنـد، تخلفات کمتـری پدید 
می آید و قانون شـکنی کم شمارتر می شود. اکنون هم تقریباً 
در بین کسـانی که درگیر این جور پرونده ها هسـتند، خانم  

چادری یافت می شـود.
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14. مقايسه نکردن همسر با زنان ديگر ⇄

وقتی مردی پیوسته چشمش به زنانی می افتد که پوشش 
نامناسـب داشـته، بلکه خود را آراسـته اند، آهسته آهسته 
»هرچـه دیـده بینـد، دل کند یاد«؛ در دل خود، همسـرش 
را با آن ها مقایسـه می کند؛ نفْس و شـیطان نیز صحنه های 
گناه آلـود را جلـوه می دهنـد؛ درنتیجـه، حـرص کاذب در 
درونش شـعله می کشـد و به فکر خاموش کردن این شعله 
می افتد، راهش مشروع باشد یا نامشروع. ازسوی دیگر، کار 
به جایی می رسد که مرد برتری خیالی زنان دیگر را به رخ 
همسـرش می کشـد. این وضعیت ممکن است زن را نیز به 

آلودگی سوق دهد.
درمان این درد نیز حجاب کامل است: اگر تمام خانم ها 
چادر مشـکی بپوشـند و رفتاری متین داشـته باشند، زمینۀ 
بسیاری از آلوده چشمی ها و آلوده دلی ها از بین می رود و مرد 
به همسر حال خودش قانع شده و از وضعیت زناشویی اش 
راضی می شـود. این رضایت سرچشـمۀ برکت های فراوانی 
بـرای خـود فـرد و خانواده و کل جامعه می شـود. در دعاها 
نیـز بـه مـا آموخته اند از خداوند بطلبیم که به داشـته های 

حـال خـود راضـی بوده و به آن بسـنده کنیـم: »اَلّلهُـمَّ اَغنِنِ 
بِحللِکَ عَن حَرامِک.« 
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15. دفع چشم و فکر ناپاک ⇄

همان گونه که جسم انسان نباید آلودگی و میکروب را 
به  سـوی خود جذب کند، روح نیز نباید ناپاکی و پلیدی را 
به سمت خود بکشاند. از کثیف ترین آلودگی ها، نگاه ناپاک 
است و انسان، به ویژه زن، باید به گونه ای باشد که کم ترین 

جاذبه را نسـبت به چشـم هرزه و نگاه آلوده داشته باشد. 
بدحجابی مثال آهن ربایی است که نگاه های شهوت آلود 
و دل های بوالهوس و اندیشـه های پلشت مردان را به سوی 
زن می کشـاند؛ حال، گاهی در پی این کشـش، کوششـی در 
رفتـار نیـز ایجاد شـده و مرد بـرای برقـراری ارتباط اقدام 
می کند و گاهی نه. بنابراین اگر زن می خواهد کسی به فکر 
او نباشـد و درنتیجه آسـیب و آزاری به او نرسـد، بهترین 

ابزارش چادر مشـکی است. 



ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
زیب

ل 
ـــ

گــ
 از 

ـر
ـــ

ـات
زیب 32

16. ميراندن ميل به تعدد ⇄

از پدیده هایـی کـه بیـن مـردان مشـاهده می شـود، 
تنوع جویـی در ازدواج و میل به چندهمسـری اسـت. اکثر 
این تنوع طلبی ها دردسرهایی برای خانواده ها ایجاد می کند 
و آسـیب هایی ماننـد کـدورت، کینه، اختاف، کشـمکش، 
همسـرآزاری، طاق و مشکات فرزندان، نتیجۀ آن است. 
حجاب کامل از مهم ترین موانع این گونه تعددطلبی هاست؛ 
زیرا اگر زنان چادر مشکی بپوشند، چشم مردان کمتر آلوده 
می شـود، به مقایسـۀ همسرشان با دیگران مبتا نمی شوند، 
احسـاس خسـارت نمی کنند، دلشـان کمتر تمایل به تعدد 

پیـدا می کند و... . 
توجه کنید که ارتباط های نامشروع نیز حرص انسان را 
کاهش نمی دهد؛ بلکه برعکس، مانند این است که تشنه ای 

آب شور بنوشد! 
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نمونـۀ روشـنش جوامع غربی اسـت که بـا وجود وفور 
بی بندوبـاری، حـرص و افزون خواهـی کـم نشـده اسـت. 
نشانه اش هم آمارهای رسمی خودشان از آزارهای جنسی 
و شـکایت هایی اسـت کـه دراین زمینـه، در مراجع قانونی 
مطرح می شود؛ البته این آمارها گویای تمام حقیقت نیست 
و خودشان معترف اند که بسیار از آسیب دیدگان، به دلایلی، 
شـکایت نمی کننـد و این موضوع در جایی ثبت نمی شـود. 
دقت کنید که شـکایت، دربارۀ مزاحمت هایی مطرح است 
که به زور انجام می شود و شامل بی عفتی های توافقی، رواج 

همجنس بـازی و روآوردن به حیوانات نیسـت! 
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17. استحکام خانواده ⇄

عامـل اصلی اسـتحکام خانواده پوشـش صحیح بانوان 
اسـت. مردی که چشـمش هرز شد، دلش هوایی می شود و 
دیگر، همسرش چشمش را پر و دلش را سیر نمی کند. این 
حالـت کم کـم مرد را به مقایسـه کردن وامی دارد و پرده ای 
بـر فهمش می افتـد که زیبایی ها و فضیلت های همسـرش 
را نمی بینـد؛ درنتیجه، نگاهش نامهربـان، رفتارش زمخت 
و زبانش تند می شـود و به جای آنکه پیوسـته به همسـرش 
اظهار عاقه کند و با مِهرش او را بنوازد، زبان به اعتراض و 
انتقاد می گشاید و خرده گیری و بهانه گیری می کند: کاشکی 
پول داشـتم تا دماغت را عمل کنی؛ البته بینی را می شـود 
کوچک کرد، اما چشـمهایت چطور درشـت می شـود؟! ای 

کاش کمی شـبیه فانی بودی!
بـا تأسـف بی پایان باید گفت اوضـاع آن چنان اندوه بار 
می شـود کـه بعضـی مردنماهـا به پوشـش نیکوی همسـر 
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خودشـان ایراد می گیرنـد و ترَگل وَرگل بودن زنان دیگر را 
به رخ او می کشـند! 

مـردی کـه چشـمش از نامحرمـان رنگارنگ پر شـد، 
اگـر هـم با زبـان و رفتار چیـزی برُوز ندهد، دسـت کم در 
دلش خود را خسـارت دیده ای می پندارد که ازدواج با این 
زن، او را از موهبت های بی انتها محروم کرده اسـت! چنین 
کسـی ناامید اسـت و از زندگی اش ناراحـت. به عاوه، زنی 
کـه چنیـن حالت و رفتاری را از شـوهرش ببیند، از زندگی 
مشـترک دل سرد می شـود و ممکن است به آلودگی سوق 
پیدا کند. این همه نتیجه ای جز سست شدن بنیان خانواده و 
قرارگرفتن در ورطۀ طاق ندارد و اگر هم به جدایی منجر 
نشـود، زندگی شـان چیزی جز مرگ تدریجی نخواهد بود. 
همۀ آنچه گفتیم و نگفتیم، با رعایت پوشش کامل به وسیلۀ 

چادر مشـکی حل می شود.
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18. غيرت افزايي ⇄

حساس بودن به ناپسندی ها و ناهنجاری ها، دغدغه مند 
اصـاح بـودن و تاش برای آن، یکی از نشـانه های حیات 
انسـانی اسـت که در فرهنگ دینی »غیرت« نام دارد و از 
ویژگی های بسـیار برجسـتۀ اخاقی اسـت. درواقع، غیرت 
یعنی وقتی زشـتی و عیبی را دیدم، به فکر تغییر آن باشـم، 
نـه اینکه شـانه  هایم را بـالا بیندازم و بگویـم: »به من چه!« 
باغیرت بی تفاوت نیست و به اندازۀ غیرتش، درصدد تغییر 

بـدی به نیکی برمی آید.
ازطرفی، وقتی انسـان فسـادی را فراوان مشاهده کرد، 
برایش عادی شـده و کم کـم قباحت آن ناهنجاری برایش 
کم می شود و حتی اگر خودش به آن آلودگی مبتا نباشد، 
دیگر انگیزه ای برای غیرت ورزی و تغییر نخواهد داشـت. 
بنابرایـن، وفـور بدحجابی عامل مؤثر شُـل غیرتی، بلکه 
بی غیرتی، است. شیوع بدپوششی افراد را به این فساد فجیع 
بی اعتنـا می کند، حس مسـئولیت اجتماعـی رنگ می بازد، 
دیگـر کسـی دغدغه ای بـرای امربه معـروف و نهی ازمنکر 
ندارد و به تدریج اکثر مردم آلوده شده و حتی گاهی مدافع 

منکر می شوند.
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19. سلامت جسم ⇄

آلکسـیس کارل برنـدۀ جایـزۀ نوبل پزشـکی اسـت و 
کتاب »انسـان موجود ناشـناخته« اش بـه 1۹ زبان ترجمه 
شـد و در سـال 1۹35، با تیراژ یک میلیون نسخه، به کتابی 
پرفروش در سطح جهان تبدیل گردید. ایشان در این کتاب 
می نویسـد منشـأ اکثر بیماری های روده و معده، هیجان و 
اضطـراب  کاذب اسـت و بیماری معـده و روده به کل بدن 
سـرایت می کنـد. دقت کنید: منشـأ اکثـر بیماری ها یعنی 

چیزی حـدود 80درصد! 
پس، یافتۀ این متخصص گویای این است که رابطه ای 
مسـتقیم و عمیق میان آرامش فکری و سـامت جسـمی 
وجـود دارد. ازسـوی دیگـر، چنان کـه پیش تـر گفته ایـم و 
بـاز خواهیـم گفـت، عامـل اکثـر ناآرامی هـا و اضطراب ها 
پوشـش های نامناسـب افراد بوده و آرامش فکری در گرو 
پوشش کامل، یعنی چادر مشکی، است. بنابراین، باید گفت 
چادر مشـکی، سـهم بزرگی از بیماری های معده و روده را 

کاهـش خواهد داد. 
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البتـه اخیـراً بـا تحریف این اسـتدلال، به بنده نسـبتی 
خنـده دار داده انـد: فانی گفته اگر بیمـاری معده دارید، به  
جای قرص و دوا از چادر مشـکی اسـتفاده کنید! این مطلب 
ادعای بنده نیست و فقط تطبیق گفتۀ یک متخصص است 
بر موضوع پوشـش. در درسـتی این موضوع نیز همین بس 
که دشمنان و هوس بازان به جای استدلال علمی، مطلب را 

دسـت کاری کرده و مسخره  می کنند.
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20. رنگ مشکي؛ کمترين جاذبه ⇄

دانشـمندان فرایند دیدن یک شیء را این گونه تعریف 
می کنند: پرتو نور از منبع نور به جسـم می تابد، سـپس از 
سـطح جسـم به چشم منعکس می شـود و چشم با سازوکار 
خودش، تصویر آن جسم را به مغز می فرستد. کشف دیگرِ 
دانشـمندان این اسـت که رنگ هر جسـم سهم بسزایی در 
بازتابـش نـور دارد؛ به  این ترتیب که هرچه رنگ روشـن تر 
باشـد، نـور را کمتـر جذب کرده و بیشـتر منعکس می کند 
و هرچـه تیره تـر باشـد، نور را بیشـتر جذب کـرده و کمتر 
می تاباند؛ ازاین رو، رنگ مشکی کمترین بازتابش را نور دارد 
و نیز جسـم را از آنچه هسـت، دورتر نشـان می دهد. همۀ 
ما هم تجربه کرده ایم که لباس تیره زودتر گرم می شـود و 

لباس روشن دیرتر.
این حقیقت انکارناپذیر علمی نیز مهر تأییدی است بر 
برتری و بی همتایی چادر مشـکی؛ زیرا نور را بیشـتر از هر 
رنگـی جـذب کرده و کمترین جلب توجه را دارد. همچنین 
فرد چادربه سـر را دورتر نشـان می دهـد. این یعنی دیدن، 
امـا بی تحریک یا با تحریک کمتر. سـرّ اینکه روانشناسـان 
می گویند رنگ روشن و شاد برای بیننده جذاب و گیراست، 
همین است. عقل نیز بر همین اساس فرمان می دهد که این 
گیرایی و دل ربایی قانونمند باشد و محدود به حریم خانواده.
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فقط چادر مشکی؟ ●
حـالا چه اصراری به چادر مشـکی هسـت؟! مگر جور 
دیگـری نمی شـود حجـاب کامـل را رعایـت کـرد؛ مثـل 

مانتو شـلوار مشـکیِ گشـاد و بلنـد، بـا مقنعۀ بلند؟
آری می شـود؛ امـا فایـدۀ حداکثـری حجـاب، با چادر 
مشـکی تأمیـن می شـود؛ یعنـی فقـط چـادر مشـکی همۀ 
دلیل های بیست گانه را تأمین می کند. بالاخره مانتو شلوار و 
مقنعه، بازهم چندتکه بوده و هر کدام مخصوص عضوی از 
بدن است و اگر بلند و گشاد و مشکی هم باشد، باز درصد 

کمـی از جلب توجـه را به همراه دارد. 
همچنین در بین چادرها هم برای برآوردن صددرصدی 
خواستۀ عقل، باید »حفظ کننده ترین« را برگزید؛ مثاً چادر 
مشـکی، همان چادر سـاده ای است که به صورت سنتی در 
ایران رواج داشـته اسـت و اگر این چادر مشـکی را با برخی 
از چادرهـای دیگـر، ماننـد چـادر ملی و چادر دانشـجویی، 
بسـنجیم، بازهم برتری چادر مشـکی معمولی مسلمّ است. 
آدم های عاقل در تمام زندگی، همیشه دنبال »بهترین« 
هستند. همین عاقل  ها وقتی به »حجاب« می رسند، بهترینش 

را برمی گزینند؟!
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درّی از دريای قرآن ●
بنای ما در این نوشـتار، بررسـی عقلی اسـت؛ اما حیف 
اسـت از پرتـو کتـاب الهی، بهـره ای هرچند ناچیـز نبریم. 
آیه های متعدد قرآن کریم از حجاب سخن گفته اند. اینجا 
فرصت طرح همۀ آن ها نیسـت؛ اما یکی را ذکر می کنیم تا 

بـه پیونـد عمیق عقل و وحی بیشـتر توجه کنیم:
اتِکَ وَنِسَاءِ الْؤُْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ  بُِّ قُلْ لأزْوَاجِکَ وَبََ ا النَّ َ يَا أَيُّ

جَلبِبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَل يُؤْذَيْنَ )احزاب، 59.(
معنـای سـادۀ آیـه این اسـت: پیامبـر، به همسـران و 
دخترانت و زنان مسلمانان سفارش کن که با چادرهایشان 
خود را کامل و نیکو بپوشـانند. این جور پوشـش بهتر اسـت 
برای آنکه آنان را به پاک دامنی بشناسند و اذیتشان نکنند.
اما نکته های فراوانی در این چند کلمه نهفته اسـت که 

برخی را بازگو می کنیم:
1. موضوع آیه بیان دستور حجاب بوده و همراهش دلیل 
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عقلی آن را ذکر کرده است. مخاطب دستور نیز دو گروه اند: 
نخست همسران و دختران پیامبر و بعد همۀ زنان مؤمن. 

اباغ دستور هم بر عهدۀ حضرت رسول الله است.
2. این آیۀ شـریفه به پیامبر می فرماید: اول زنان و 
دختـران خودت، سـپس بقیۀ زن هـا. از نکاتی که این تأکید 
 ویـژه بـه ما می فهماند، این اسـت: رهبر بزرگ اسـام
پوشـش کامل را از همسـران و ختران خود آغاز می کنند؛ 
آنان نیز از شرّ بیماردلان در امان نیستند، چه رسد به زنان 

و دختران ما!
3. وسـیلۀ حجـاب را بـا واژۀ »جابیـب« گفته که جمع 
جلباب بوده و از ریشۀ »جلب« است. جلب یعنی سوق دادن 
و کشـاندن چیـزی از جایـی بـه جایی. نمونـه اش هم جلبِ 
«؛ یعنی  لباس اسـت: پوشش را می کشاند. کجا؟ »يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ
دورتاردور خودشان بگیرند. درحقیقت، پوشش را باز نگذارند.
4. جلب و جلباب ازنظر واژه شناسی، چند تفاوت دارند؛ 
ازجمله اینکه اصل کلمۀ جلب سه حرفی )ج، ل، ب( است و 
جلباب پنج حرفی )ج، ل، ب، ا، ب(. در زبان عربی، افزایش 
حـرف نشـانۀ تقویت و تکرار معناسـت و تکـرار معنا یعنی 
اسـتمرار. همچنیـن الف هم که به شـکل ایسـتاده نوشـته 
می شـود، یعنی استقامت در عمل؛ بنابراین، این پوششِ زن 

باید دائمی باشد.
« )به خودشـان نزدیک بکنند(؛  5. فرمـود: »يُدْنِـيَن عَلَيْهِـنَّ

یعنی پوشـش را باز نکنند که لباس  زیر آن پیدا باشـد. 
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« گویـای ایـن اسـت کـه جلبـاب پوششـی  6. »عَلَيْهِـنَّ
سرتاسـری اسـت؛ ازاین رو، غیر از »خُمُر«ی اسـت که در 
آیۀ 31 سورۀ نور، سفارش شده و به معنای مقنعه و روسری 
اسـت که سـر و گردن و روی سـینه را کاماً می پوشـاند: 

.» ـنَّ جُيُوبِِ عََ  مُرِهِـنَّ  بِخُ »وَلْيَضْرِبْـنَ 
7. عبـارت »ذَلِـکَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفْـنَ فَـل يُؤْذَيْـنَ« علت را گفته: 
با این  پوشـش، بینندگان تقوا و عفت و پاک دامنی آن ها را 
بهتر می شناسند و آزارشان نمی دهند. این استدلال محکم، 
بخشی از رهنمودهای عقل است که در این نوشتار خواندیم.
8. به نظر شـما با این اوصاف، امکان دارد این پوشـش 

چیزی جز »چادر« باشـد؟!
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حرف آخر ●
از دیـدگاه عقـل و وحی، محور اساسـی حضور زنان در 
جامعـه و در برابـر نامحرم، یک نکته اسـت: رعایت حدود 
شـرعی و قانونی و خودداری از خودنمایی و جلب توجه. از 
لابـه لای دلایل عقلی، این مطلب به وضوح پیداسـت. برای 
روشن ترشـدن موضـوع از دیـدگاه وحـی نیز چنـد نکته را 

کوتـاه، مرور می کنیم:
جْـنَ« )خودنمایـی نکنیـد.(  1. خودنمایـی نکـردن: »لَ تَبََّ

)احـزاب، 32.(
« )زیور و آرایش  دِينَ زِينَتَهُنَّ 2. پنهان کردن زینت ها: »لَ يُْ

خود را آشکار نکنند.( )نور، 31.(
« )زیور و آرایش خود  دِيـنَ زِينَتَهُـنَّ 3. آرایش نکـردن: »لَ يُْ

را آشکار نکنند.( )نور، 31.(
رِبْـنَ  4. صدانکـردن پـا و کفـش هنـگام راه رفتـن: »لَ يَْ
« )پاهای خود را چنان بر زمین  فِيَن مِنْ زِينَتِهِنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلََ مَا يُخْ
نکوبنـد تـا آن زینتی که پنهـان کرده اند، جلب توجه کند.( 

)نور، 31.(
« )دیدگان خود  5. مراقبـت از نگاه: »يَغْضُضْـنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
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را فرو بندند ]و چشـم چرانی نکنند[.( )نور، 31(
ضَعْـنَ بِالْقَـوْلِ فَيَطْمَـعَ  6. تحریک آمیـز سـخن نگفتن: »فـلَ تَخْ
عْرُوفًـا« )صدا را نازک نکنید و با  ـذِي فِ قَلْبِـهِ مَـرَضٌ وَقُلْـنَ قَـوْلً مَّ الَّ
ناز و کرشـمه حرف نزنید تا کسـی که مرض دارد، مبادا به 
شما طمع کند! و در کل، پسندیده ]و باادب[ حرف بزنید.( 

)احزاب، 32(
بَـتْ ثَُّ خَرَجَـتْ مِـنْ  7. خوش بونکـردن خـود: »أَيُّ امْـرَأَةٍ تَطَيَّ
تِهَـا مَـىَ مَـا رَجَعَـتْ« )هر زنی خود  تِهَـا فَهِـيَ تُلْعَـنُ حَـىَّ تَرْجِـعَ  إِلَ بَْ بَْ
را خوش بـو کـرده و از منـزل بیرون رود، تـا وقتی برگردد، 
پیوسـته مـورد لعنت قـرار می گیرد و از رحمـت الهی دور 

اسـت.( )از رسـول اکرم در الکافـی، ج5: 518(

خوانندۀ گرامی،
بـرای یادگیـری بهتر، پرسـش هایی طرح شـده 

است. 
گزینه هـای  قرعه کشـی،  در  شـرکت  بـرای 
صحیـح را بـدون هـر توضیحـی و بی فاصلـه، از 
راسـت بـه چپ بنویسـید و بـه کانال سـروش 
موسسـه آموزشـی پژوهشـی سـراج الهـدی به 

نشـانی serajalhoda@ ارسـال کنیـد.
مثـال: جـواب سـوال اول 1، سـوال دوم 2 و ...: 
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پرسش ها
1. بي حجابي چگونه آزادي فکر را مي گيرد؟

1. ایجاد محدودیت جسمی
2. مشغول کردن فکر به شهوت 

3. جلوگیری از ارتباط
4. بی توجهی به اطراف

2. ارتباط بي حجابي با محدود کردن آزادي اجتماعي چيست؟
1. آلوده کردن دیگران به گناه
2. مشغول کردن فکر دیگران

3. ایجاد بی اعتمادی بین همسران
4. هر سه

3. دربارۀ حس »شيفتگي« کدام گزينه نادرست است؟
1. لزوم محدودشدن به محیط خانه

2. مرد مظهر دل دادگی
3. زن مظهر دل ربایی

4. جواز خودنمایی زن در بیرون خانه 

4. کدام گزينه گوياي تأثير بي حجابي بر هويت ملي است؟
1. ایجاد مقاومت منفی

2. آلوده کردن مردم به شهوت 
3. ترساندن مردم
4. شکست نظامی
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5. بـراي تقويـت حيا، بهتر اسـت از چه زماني پوشـش 
کامل رعايت شـود؟

1. نوزادی
2. آغاز بلوغ

3. قرارگرفتن در معرض تحریک جنسی
4. ورود به مدرسه

6. برتري چادر مشکي به چيست؟
1. پوششی سرتاسری است

2. رنگش کمترین جاذبه را دار
 3. دورتر از واقعیت دیده می شود

 4. هر سه 

7. علت روآوردن غربي ها به دانشگاه هاي تک جنسيتي 
کدام است؟

1. مخالفت با آزادی جنسی
2. محدودکردن جوانان
3. بازدهی علمی بیشتر

4. آموزه های کلیسا

8. کدام مورد از آثار اين پديده نيست: »مرد همسرش 
را با زنان ديگر مقايسه مي کند«؟

1. اجبار همسر به چادر
2. ایجاد حرص کاذب در مرد

3. به زبان آوردن مقایسه
4. نارضایتی از وضعیت زناشویی

9. شيوع فراوان آزار جنسي در غرب، نشانۀ چيست؟
1. وجود آزادی

2. میل به بی بندوباری
3. ضعف نهادهای قضایی

4.کاهش نیافتن حرص با آزادی روابط

10. کدام گزينه دربارۀ غيرت درست نيست؟
1. احساس مسئولیت اجتماعی
  2. عادت نکردن به ناهنجاری

3. محدودکردن آزادی های مشروع
4. چاره جویی برای تغییر زشتی ها 


